
 گلش مثلا تمیز بود
  تماشاگراش عالی بودن
 پرتقال دان زا دان دادن

خب چند خبر تجاوز و اعدام بخونید، بشوره ببره!

    وزارت کشور روسیه: به درخواست دولت ایران، مکان‌های خاصی برای تجمع 
ایرانیان در مسکو، در نظر گرفته شده

    بیانیه شرکت نایکی: ما تحریم نکردیم، تولیدی‌هایمان در منیریه مشغولند!
    پیکه به شکیرا: زن، قبل بازی، اینستاگرامتو ببند!

    روسیه: ایرانی‌های عزیز، لطفا انتقام ترکمنچای و گلستان را این‌جا نگیرید!
#هشتاد_میلیون_نفر #یک_ملت #هشتاد_میلیون_کارشناس #شهرونگ

گزارش اختصاصی خبرنگار شهرونگ از روسیه

کوچه اول

آغا نصرت  | داود نجفی| توی دانشــگاه به نصرت امتحان معروف بودم، پول 
می‏گرفتم و به‏جای بقیه امتحان می‏دادم. البته فقط در حد پاس شدن.چندوقت 
پیش یک پیام دریافت کردم که نوشــته بود: »نصرت جان سلام، نصرت محبی 
هستم می‏خواستم اگه می‏شه به‏جای ‏من امتحان ریاضی ‏بدی، استادمون خیلی 
حواس‏پرته« با هم توافق کردیم و در عرض یک هفته از بس ریاضی خوندم، شبیه انتگرال دوگانه 
شدم. روز امتحان خیلی ریلکس رفتم روی صندلی‏ام نشستم. استاد شروع به خواندن اسامی کرد. 
وقتی اسم نصرت محبی را صدا زد، دستم را بالا آوردم و حاضر بلندی گفتم. استاد با دقت بیشتری 
نگاهم کرد. چند دقیقه بعد مسئول حراست من را به اتاقش برد. با وجود این‌که خودم را خیس کرده 
بودم، همه ‏چیز را انکار کردم. مسئول حراســت، شلوار زاپاسش را به من ‏داد و گفت: »برو شلوارتو 
عوض کن، ولی چون فقط همین یه شلوار زاپاسو داریم، بهت بگم که اون نصرت که به جاش اومدی 

امتحان بدی دختر بوده، حالا هر کاری داری تو همین شلوارت بکن که بعدش من پدرتو دربیارم.«

جام جها�ن از روی کاناپه

جام جهانی و تاثیر آن بــر قیمت پراید| خبرنگار 
اعزام‌نشده شهرونگ به روسیه  | جواد قضایی|  بعد از بازی 
اول تیم ملی، ملت ایران ریختنــد بیرون و خیابان‌های اصلی 
شهر روسیه را تسخیر کردند، ولی چون خارج این‌طوری است 
که آدم‌ها با خانواده فوتبال می‌بینند و با خانواده ورزشگاه می‌روند و با خانواده توی 
خیابان خوشحالی می‌کنند، متاسفانه خبری از شکستن شیشه‌های اتوبوس 
نبود و صادرات شیر سماور و اگزوز خاور که از مهمترین صادرات غیرنفتی ایران 
به شــمار می‌آید، به حالت تعلیق درآمده بود و ملت همیشه در صحنه تنها به 
هجوم به صفحه اینستاگرام عزیز بوهدوز بسنده کرده و با غلاف کردن تفاوت‌های 
فرهنگی صرفا به تشکر کردن از وی پرداختند که این بازیکن نمک‌نشناس فورا 
کامنت‌ها را بست و همه تشکر‌ها را پاک کرد، اخبار غیررسمی درز کرده که گفته 

شده مسی به عزیز بوهدوز پیام داده: »بی‌جنبه! برو خدا رو شکر کن ازت تشکر 
کردن! هنوز بعد از ‌4سال دارم فحش می‌خورم.«پس از تساوی تیم پرتغال با تیم 
اسپانیا، تیم‌ملی ایران برای اولین‌بار در تمام ادوار جام‌جهانی بدون گل زده صدر 
نشین گروه مرگ شد. )ایشالا به زمین گرم بخوری رونالدو(، )چلاق بشی پیکه( 
و )زیر تریلی بری دخیا( از عمده‌ترین دعاهای خیر هموطنانمان برای موفقیت 
تیم‌ملی ایران در بازی‌های بعدی است.مســی در دیدار مقابل ایسلند موفق به 
گلزنی نشد و به همین مناسبت چراغ جلوی طرف شوفر پراید حذف و به‌عنوان 
آپشن اضافه شد. مدیرعامل سایپا اعلام کرد: »فعلا مردم حواسشون نیست.« 
شب گذشته یکی از راننده‌تاکسی‌های شهر روسیه که رادیو را روی موج ایران 
گذاشته بود و این خبر را شنید هول شد و برای همدردی با تلفات پراید، پایش به 

جای ترمز رفت روی گاز و 7 نفر را مصدوم کرد.

می‌دونید برای نوشتن هر لایحه 
حمایت از کودکان، چند کودک 

قربانی می‌شه؟!

www.shahrvand-newspaper.ir

پ�ی را گفتم: به ما شد عرصه تنگ                                                                      تـوی دنیـــای پر از اندوه و جنـــگصفحه روزانه طنز و کارتون  |   شماره چهارصدو هشتاد و سوم
جز شکیبــا�ی چه باشد راهــکار؟                                                                      خنده کرد و داد پاسخ: »شهرونگ«

shahrvang@gmail.com :ایمیل صفحه شهرونگinstagram.com/shahrvang1 :نشانی اینستاگرام شهرونگ

روگذر غ�ی هم‌سطحشهر فرنگ جواد علیزاده |   کارتونیست | 

تزریقات

آدرس عوضی!

سوشیانس شجاعی‌فرد
طنزنویس

ابتدا خودم و شــما را توصیه می‌کنم به 
پروا. پروا از این‌که مبادا ندیده و نشــنیده 
به افراد صدیــق و مهربان تهمت بزنیم! در 
این ایامی که شــما مرفهین، مشکل اول 
مملکت را اموری واهی مثل ارز و ماشــین 
و مســکن می‌دیدید، یک‌بار دیگر دست 
اســتکبار جهانی رفت طــرف نوجوانان و 
دختران این مملکت و عده‌ای ســاده‌لوح 
هم که دنباله‌روی بیگانگان هســتند، به 
جای تحقیق و تفحص و لفت‌دادن و معطل 
کردن و اطاله، زرتــی آمدند و اعلام کردند 
که به تعدادی از دختران ایرانشــهر تجاوز 
شده اســت. وقتی شــهروندانی، نماینده 
خوب، نماینده فهیم، نماینده عاقل نداشته 
باشند، این می‌شود! چطور می‌شود وقتی 
هنوز نقش شیشــه نوشــابه در این ماجرا 
واکاوی نشــده، یک عده متجاوز مهربان و 
حســاس را متهم کرد؟! چطور شما هنوز 
نمی‌دانید که کل مشــکلات مملکت ما یا 
از شیشه پپسی اســت، یا از شیشه کوکا، 
یا فامیل‌های صدام، یا مــن و تو؟!... نه! من 
و تو نه! ... من و تو! ندا و ســالومه و طغرل و 
بفرمایید شام! من و تو که عددی نیستیم! 

سریع جمعمان می‌کنند! 
همین چند وقت پیش در شهری شایع 
کردند که اسید پاشیده شده، خب از کجا 
معلوم واقعا اسید پاشیده شده باشد؟ شاید 
کسی می‌خواسته جوهرلیمو به دخترها 
تعارف کند، اشــتباهی جوهرنمک داده، 
چرا انســان‌ها رو زود قضاوت می‌کنید؟ 
آیا با شیشه پپســی پر از اسید نمی‌شود 

اسیدپاشی کرد؟! 
یک عده از خــدا بی‌خبر و تاجر‌نما، هی 
داد می‌زنند که ارز نیســت، ارز نیســت، 
دلار گران اســت، یورو نیست، آیا تحقیق 
شده است؟! آیا شــما خودتان به یک‌یک 
صرافی‌هــای ایران ســر زده‌ایــد؟! یک 
یکی‌شــان؟! خب، شــما به صرافی‌های 
خارج ایران هم سر زده‌اید؟! نرفته‌اید! من 
یک حقوقدانم! من رفته‌ام و ســر زده‌ام و 
تا دلتان بخواهد دلار و پونــد و یورو بود، 
اعتقاد ما به ما می‌گوید وقتی دلار و یورو 
نبود، نباید در رســانه‌ها جــار بزنیم! باید 
نقش شیشــه پپســی را در بازار ارز پیدا 
کنیم! باید ببینیم انگیزه این ارزهای عزیز 

برای گران شدن چیست؟!
یا یک عــده از شــماها هی ســروصدا 
می‌کنید که اجاره‌خانه گران است، به درک 
که گران است، نباید چهره کشور را خراب 
کنیم، نباید بگذاریم آن سالومه ملعون که 
اخیرا کمی هم چاق شده و چقدر هم به او 
می‌آید و آن پوریای کچل ما را به ســخره 
بگیرنــد. اینها همین اجاره‌بهای مســکن 
را بهانه می‌کنند و در ســالی تاک ســوفیا 
لورن را به‌عنوان کسی که همیشه خانه‌اش 
را ارزان اجــاره می‌داد، معرفــی خواهند 
کرد! چه اشــکال دارد مــردم در پارک و 
روی زیلــو بخوابند؟ مردم مــا در چادر و 
کانکس می‌خوابند، ولــی نمی‌گذارند آن 
شــبکه مورددار در برنامه‌هــای اقتصادی 
خــود، چهره مــا را ســیاه نشــان دهد!

وقتی به شــما می‌گویــم اول تحقیق 
کنید، بعد حرف بزنیــد، به خاطر همین 
قیل و قال بیهوده درباره قیمت میوه است. 
خب مردم ما اشــکنه که می‌خورند، چند 
ماهی هم پیاز بخورند به جای هلو و آلو و 
گیلاس و سایر میوه‌های تحریک‌آمیز! مگر 
آن داستان یادتان رفته؟ شما که هم کتک 
خوردید و هم پول دادید، فقط مانده پیاز 

بخورید! 

   نماینده خمینی‌شهر: حالا چه عجله‌ای بود رسانه‌ایش کردید؟! 
   یک طوسی مایل به مشکی: چهار تا نماینده مثل ایشون توی مجلس بود، من الان 

ترکیه و مالزی رو هم فتح می‌کردم!
   مومیایی: آقا میشه من رو توی همون بتن بگذارید؟ ممکنه باعث تحریک بشم!

#دختران_ایرانشهر #دختران #ایران #شهر #شهرونگ

شهاب نبوی
طنزنویس

قدیم‌هــا مثل الان نبــود‌ که بگوینــد: »بچه 
روحیه‌اش لطیفه و نباید تنبیه بشه« یعنی اصلا 
آن زمان هنوز کشف نشده بود که بچه هم روحیه 
دارد و فکر می‌کند. همه تصور می‌کردند روحیه 
هم مثل یک ســری چیزهای دیگر از سن بلوغ 
به بعد به وجود می‌آید و رشد می‌کند. اصلا خود 
من وقتی توی دبیرستان نمره ریاضی‌ام دو شد، 
معلم‌مان کشــیدم کنار و گفت: »درسته خیلی 
بی‌شــعوری و توی تاریخ این دبیرستان تا حالا 
کسی نمره دو نگرفته، اما دیگه اتفاقیه که افتاده، 
ســعی کن روحیه‌ات رو نبازی.« گفتم: »هان؟ 
روحیه چیه آقا؟! من طرفدار استقلال و یوونتوسم، 
اینام چند وقته نباختن، من طرفدار روحیه نیستم 
که بخواد ببازه.« بگذریم. در این‌جا به‌عنوان یک 
عنصر باتجربه در زمینه »کتک خوردن و اعمال 
انواع خشونت‌ها« می‌خواهم روزشمار کتک توی 
جامعه ایرانی را از همان بــدو تولد برایتان بریزم 
بیرون. ایرانی‌ها معمولا توی همان چند روز اول 
تولد طعم نخستین کتک را می‌چشند.  آنجایی 
که مامان بازت کــرده تا یک هوایــی بخوری و 
دوباره کهنه‌پیچت کند. مامان هم که معمولا آن 
روزها خیلی پژمرده و حساس و درگیر افسردگی 
بعد از زایمان اســت، این ناسپاسی و بی‌احترامی 
را بی‌جواب نمی‌گذارد و با کف دســتش محکم 
می‌زند تــوی کله‌ات که هنوز نرمــه و می‌گوید: 

»خاک تو سرت کنم، مثل بابات بی‌لیاقتی، اصلا 
نمیشه دو دقیقه آزادتون گذاشت یا ازتون تعریف 
کرد.« این پخَ بودن کله اکثر ما ایرانی‌ها، معمولا 
سرچشمه‌اش همین جاســت. چون کله هنوز 
مثل خمیر نرم اســت و هرطــوری باهاش رفتار 
کنی، همان شکلی در می‌آید. بعدش هم به هوای 
این‌که این خیلی جغله و کوچیک اســت و هیچ 
چیز نمی‌فهمد و سر از هیچ‌  در نمی‌آورد، جلویت 
هرکاری دلشان می‌خواهد، می‌کنند. درسته ما 
کودک‌ها خیلی چیزها را شاید در ظاهر نفهمیم، 
اما این دکتر و متخصص‌هــا می‌گویند که توی 
ناخودآگاهمان که من دقیقا نمی‌دانم کجای‌مان 
می‌شــود، تأثیر می‌گــذارد. آزار کلامی هم توی 
این سن بسیار زیاد اســت. خودم این‌قدر مامانم 
بهم گفته بود: »توله سگ« که تا پنج سالگی فکر 
می‌کردم اسمم توله سگ است. توی مهدکودک 
هم وقتی اسمم را پرسیدند، گفتم: »توله سگم.« 
که زنگ زدند مامانم آمد، کلی با کفشــش  منو 
زد و بعدش گفت: »توله ســگ، آبروم رو بردی.« 
از این‌جا بــه بعد بود که دیگر بــا تمرین و تکرار، 
اســمم را یاد گرفتم. اما آزار پدر خانواده هم تا سه 
چهار سالگی معمولا کلامی است. چون اگر با آن 
دست سنگینش، جدی جدی بزند که ریقم باقی 
نمی‌ماند. بابای خودم همیشــه وقتی باهام بازی 
می‌کرد، شادی خودش از داشتن بچه را با الفاظی 

مثل »کره بز، کره خر. یابو، گوسفند، پپُیوس« و 
اینها نشــان می‌داد. تقریبا از پنج سالگی به بعد 
است که تعارفات می‌رود کنار و خشونت فیزیکی 
به صورت رسمی شــروع می‌شود. من نخستین 
کتک رسمی و مجلسی را شب تولد پنج سالگی‌ام 
خوردم. تولد که تمام شــد، دیدم هیچ‌کس برایم 
کادو نیاورده، یعنی آوردند اما برای من نیســت؛ 
چند تا فندک و جا ســیگاری برای بابــام آورده 
بودند و چند دست پارچ و لیوان هم برای مامانم. 
وقتی اعتراض کردم، بابام با یک نشانه‌گیری دقیق، 
یکی از جا سیگاری‌ها را پرت کرد سمتم که هنوزم 
جایش هســت. باور نمی‌کنید می‌توانم نشانتان 
دهم. حالا این حق خشونت هم فقط در انحصار 
پدر و مادر نبود. آنها با حفظ مقام، آن را به هرکس 
از راه می‌رسید هم تفویض می‌کردند. مثلا بابای 
خودم غیر از عمو و عمه و خاله  و دایی که به صورت 
کامل این حق را داشتند، به بقال سر کوچه‌مان و 
همسایه‌ها هم سپرده بود که »اینو هروقت توی 
 کوچه و خیابــون دیدید، این حــق رو دارید که 
تا جون توی هرجاش داره، بزنیدش.« توی مدرسه 
هم که اصلا کتک زدن اجازه نمی‌خواست و مثل 
انرژی هسته‌ای، حق مســلم مسئولان مدرسه 
بود. تازه وقتی یه دل سیر کتکت می‌زدند، زنگ 
می‌زدند بابــات، او هم می‌آمد مثل این فیلم‌های 
دنباله‌دار تا بدنت گرم بود، الباقی کتک را می‌زد. 
الان این تاریخچه را گفتم که بدانید خشونت مال 
الان نیست از اول با ما بوده. فقط آن زمان اینترنت 
نبود و ما این‌قدر تــوی خفا، کتک می‌خوردیم تا 

خودمان کتک‌زن‌های قهاری بشویم.

 عاقبت کتک‌خور
 کتک‌زن می‌شود!
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